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اشعارسیمین بهبهانی، مفاهیم امیدبخشی مانند امید به زندگی، امید به وصال 
شود. هدف از این دیده میمعشوق، امید به رهایی، شادي، شور ونشاط بسیار

جستار بررسی مفهوم امید وعوامل تاثیرگذار بر آن مانند ایمان، انتظار وصبر 
وشکیبایی در دیوان سیمین بهبهانی، براساس نظریات اریک فروم است. روش 

دهد که هرچه پژوهش مبتنی برتوصیف وتحلیل است. نتایج این تحقیق نشان می
شود رویم، امید در آن پررنگ تر میبهبهانی جلوتر میاز نخستین اشعار سیمین 

ووجه اشتراك بسیاري با نظریات اریک فروم دارد.
اریک فروم، سیمین بهبهانی، امید، ایمان، انتظار، صبروشکیبایی.کلیدواژه ها:

مقدمه
امید، حالتی نفسانی است که در آن، انسان با اموري که هم اکنون وجود ندارد، ولی 

انسان امیدوار، انسان ند. کخاطر پیدا میبستگی وتعلّقها را دارد؛ نوعی دلار وجود آنانتظ
سرزنده، پویا، پرتحرّك وشادابی است که در جهت دستیابی به امیدهاي خود حرکت 

کند واگر امید نبود که تلاش او ثمربخش است، فعالیت میکند. انسان با امید به اینمی
زد. قدامی نمیانسان دست به هیچ ا

مورد توجه شناسی روانوکه به تازگی در ادبیاتاستیکی از مباحثیامید علاوه بر این، 
همواره ادبیات بر آن انجام شده است. ةهاي کمی درباراما پژوهشقرار گرفته است،

گذارد، که این تاثیر در امتداد بهتر شدن زندگی وشرایط اجتماع اثري از خود به جا می
-اسلامی ما را به چشم–اعی موثر است وازآفاق انسان دوستی فرهنگ ایرانی اجتم

زند. بنابراین از طریق ارتباط ادبیات با اندازهاي انسانی فرهنگ هاي دیگر پیوند می
توان میزان ونحوه تاثیرگذاري مفاهیم شناسی، میعلومی مانند روان شناسی وجامعه

از جمله روان شناسانی که به بررسی کرد.مختلف را بر روان فرد، فرهنگ وجامعه
نمودهاي اجتماعی وروان شناسی ادبیات به صورت ویژه توجه کرد، اریک فروم بود. 

شناختی، شناسی، روانانسانکاوي اجتماعی،اریک فروم نظریه پردازي است که در روان«
انسان گراي شناسی انتقادي، به ویژه درزمینه تغییرات اجتماعی وساخت جوامع جامعه

وي علاوه بر این که عشق را اساس )30: 1376(آرون، » آینده، بنیان گذار بوده است.
امید را نیز از جمله عوامل سازنده زندگی داند،زندگی سالم وپاسخی به هستی انسان می
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در مقابل از جمله شاعران معاصر، که در دنیاي پر از داند.پرتر وسرشار از بودن می
روز، امید وخوش بینی را به عنوان زیر بناي ارزشی وحرکت وپیشرفت براي گرفتاري ام

ش) است. او به ارزش هاي انسانی 1306زندگی آرام مطرح کرده است، سیمین بهبهانی (
به دور از تعصبات مذهبی وقومی پرداخته است وانسانیت را در برابر انفعال وناامیدي 

هایش، ر با وجود تمام ناگواري ها وتلخکامیپایدار کرده است. اشعارامیدبخش این شاع
دهد. شعر وي پیام عشق، امید، نشاط، شادي خوانندگان خود را به سوي امید سوق می

وشور ونمادها ورمزهاي اشعار وي حاکی از ایمان، امید وصبر وشکیبایی است. 
-و میی به هستی وبقاي ایکند ومعنااست که هر فرد را از فرد دیگر ممتاز میامید

اریک فروم با تغییراتی که در مبانی نظري فروید ویونگ داد، نظریات خود رادربارة .دهد
شناسی تدوین کرد. فروم به عوامل زندگی کاربرد روان کاوي در مسائل اجتماعی وروان

بخش مانند عشق، امید، دین وآزادي توجه خاصی نشان داده است. وي معتقد بود که با 
هاي فرهنگی، بشر راهی کاوي، به عنوان علاج مشکلات وبیماريروانبه کار بستن اصول 

به سوي تحقق یک جامعه معقول ومتعادل از لحاظ روانی خواهد یافت. با این رویکرد، به 
هاي روانی هستند که بر شعر ودر نتیجه بر روان مخاطب این نتیجه رسید که، این مولفه

سازند. ر هستند ورفتار اجتماعی انسان را میبراي زندگی پرنشاط وامید بخش تاثیر گذا
هنگامی که از عشق، خشم یا امید صحبت می کنیم کلمات براي توصیف این تجربیات 
انسانی کافی نیستند وتنها شعر وادبیات است که بهترین وسیله ارتباط در توصیف تجربه 

هاي صیف تجربههاي قلبی که براي توهاي انسانی هستند، زیرا که منجزند ومانند سکه
شوند، حالت تجریدي ومبهم ندارند. بنابراین شاعر، با هنر خویش بهتر انسانی مبادله می

تواند امید را توصیف کند.می
امروزه، جوامع صنعتی موجب گردیده است، بارقه امیدوار را، در نگاه کمتر کسی 

مشاهده کرد وبه گفته حافظ:
نه درمان دلی نه درد دینیبینم نشاط عیش در کس            نمی

ها تیره باشد که از غیب           چراغی برکند خلوت نشینیدرون
)392: 1383(حافظ،
روح ماشینی به ویژه این که در جامعه صنعتی امروزي عوامل غیر انسانی وبی
کشاند ودر این جایگزین خرد ومنطق آدمی شده است وانسان را به اضطراب وتنهایی می
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انسانی که از رهگذر «دهد. میان قدرت، ایمان، نیرو واعتماد به نفس خود را از دست می
ماند وباید با خطر خواري مبارزه کند شود ودرون طبیعت باقی میهوس طبیعت زاده می

از طریق انتخاب تصمیم خود، فائق آید. انسان باید اعتماد به ودر نهایت امر بر طبیعت 
هاي توتالیتر وضد نفس وسلامت روحی خود را از دست ندهد تا بتواند در برابر رشد نظام

آزادي مقاومت به خرج دهد ودر کار مبارزه تصویر سازگاري از جهان بسازد که با خرد 
) در چنین جوامع پر از 5: 1380وم، (فر» وعشق به زندگی وآزادي انسان عجین باشد.

تواند تنش واضطراب، شاعر با اشعار امیدبخش خود به عنوان کیفیتی اساسی وارزشی می
گوشه اي از افکار واشعار خود را در برابر ناامیدي وانفعال نشان دهد.

سیمین بهبهانی شاعري است که توانست مفهوم امید را در شعر خود ارتقا دهد واز 
تازه وروایت شخصی امید را به مفاهیم بلند وعمومی برساند. هنر او به هستی احساسات

تحقیق حاضر رسد.بدیلی است که با عشق وامید به کمال میآدمی نگرش به کل بی
هاي عوامل غیر اومانیستی جامعه انقلاب امید در ریشه"براساس نظریات فروم در کتاب 

عوامل موثر بر آن در اشعار سیمین درصدد شناخت مفاهیم امیدبخش و"صنعتی
لازم به ذکر توانند در ادبیات بیان شوند.بهبهانی است واین که چگونه این عوامل می

مبناي کار جلد اول از مجموعه اشعار سیمین بهبهانی، تحقیقاست که در نگارش این
.بوده است

تحقیقات محدودي صورت دربارة بررسی نظریات فروم بر اشعار شاعران فارسی زبان، 
توان به پایان نامه خاستگاه دین از دیدگاه اریک فروم از گرفته است. به عنوان نمونه می

پایان نامه بررسی جایگاه انسان در نظریات اریک فروم از مژگان )1393طاهره قشقایی (
ی از هاي اجتماعی در اشعار سیمین بهبهان) مقاله بازتاب برخی نابسامانی1378ثروتی (

هاي رشد وتباهی در شعر ) مقاله نشانه1389عاطفه اقتصادي وعلی اکبر سام خانیانی (
سیمین بهبهانی براساس نظریه اریک فروم از حسین زري فام ودکتر علی دهقان 

هاي اریک فروم از علی مصباح ) مقاله بررسی مبانی انسان شناسی دیدگاه1393(
ه عشق از دیدگاه سعدي واریک فروم از نجمه ) مقال1389ومحمدعلی محیطی اردکانی (

)مقاله عشق و امید درشعر برخی از شاعران معاصر 1394نظري وراهله کمالی(
هاي مختلف معشوق در تفسیر کاربردي گونه) مقاله 1390ازدکتراحمدرضا کیخاي فرزانه(

هین اشعار سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریات اریک فروم از زهرا قنبرعلی باغنی وش
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و تحلیل ماهیت عشق در اشعار سیمین بهبهانی با تکیه بر دیدگاه )1396اوجاق علیزاده(
اشاره کرد.)1396زهرا قنبرعلی باغنی وشهین اوجاق علیزاده(بر دیدگاه اریک فروم از
دهد که هیچ پژوهش هاي به عمل آمده، جست وجوها نشان میبا توجه به بررسی

مفهوم امید در اشعار سیمین بهبهانی با تکیه بر دیدگاه اریک بررسی "مستقلی دربارة
تاکنون صورت نگرفته است. این پژوهش تلاشی براي آشکار ساختن جلوه گاه "فروم

روان شناسی امید وعوامل موثر بر آن، در اشعار سیمین بهبهانی –متقابل جامعه شناسی
است.

این جستار با سود جستن از توصیفی است. در–روش کار در این پژوهش تحلیلی 
شناسی به بررسی شناخت شناسی وجامعهمنابع وماخذ مکتوب در زمینه ادبیات، روان

جایگاه مفهوم امید با تکیه بر دیدگاه اریک فروم در اشعار بهبهانی پرداخته شده است. 
اند.اي گردآوري وتحلیل شدهها بر اساس مطالعه کتابخانهداده

ومساله اصلی تحقیق، هدف پیش روي این پژوهش، تفسیر وتحلیل با توجه به موضوع 
جامعه شناسی مفهوم امید از دیدگاه اریک فروم وبررسی –الگوهاي اصلی روان شناسی

اي جدید از مفاهیم تواند دریچهآن در اشعار سیمین بهبهانی است. این جستار می
ا این پژوهش بتواند بسیاري از اجتماعی سیمین را در برابر خوانندگان آن بگشاید وچه بس

زمینه هاي اخلاقی، اجتماعی وروان شناسی شعر سیمین را مورد تحلیل قرار دهد. در 
این تحقیق اشعار سیمین بهبهانی، از دیدگاه امید وعوامل موثر برآن مانند: ایمان، انتظار 

اریک فروم وصبر وشکیبایی که ارتباط تنگاتنگی با مفهوم امید دارند، بر اساس نظریات
مورد بررسی قرار گرفته است. میان نظریۀ اریک فروم وسیمین بهبهانی وجه اشتراك 

ها بسیاري درمفهوم امید و عوامل موثر برآن وجود دارد، که در این پژوهش به بررسی آن
پرداخته شده است.

امید.1
است که امید در لغت عرب وفرهنگ قرآن، به معناى انتظار امرى محبوب وپسندیده «

اکثر اسباب وموجبات آن امر محبوب نیز محقق باشد. این واژه در زبان عربى مترادف با 
ق: ذیل ریشه کلمه امید) فروم در تعریف امید 1404(احمدبن فارس، » .است"رجاء"

امید پدیده اي متناقض است. نه انتظاري است انفعالی یا کنش پذیر، ونه «گوید: می
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ه که بتواند شرایط ناممکن را به وجود آورد. امید داشتن؛ یعنی هر نیرویی غیر واقع بینان
)22: 1380(فروم، » لحظه آمادگی داشتن براي آن چیزي که تولد نیافته است.

اي را باز هاي یونانی، از روي کنجکاوي در جعبهپاندورا، اولین زن جهان در اسطوره
نشود. در این جعبه، چیزهاي بسیاري گاه باز کند که خدایان توصیه کرده بودند هیچمی

که گفته شده بود هرگز ايجعبهپاندورا در «از جمله شر ومرگ بشري مهار شده بود. 
ماند تا ها بر روي زمین پراکنده شد. تنها امید در جعبه باقیصیبتنگشاید، گشود وم
-چیزي مهمی که در ته این جعبه باقی می)870: 1378(دورانت، » تسلاي بشر باشد.
امید داشتن آرزوي بعضی چیزها همراه با اعتماد وانتظار براي برآورده ماند، امید است. 

اي در حال خلق بار کردن حال وافق تازهامید؛ یعنی سرشار کردن وپر هاست.شدن آن
افزا وپوچ است، ممکن است شویم آینده به طور کلی غممیکردن است. زمانی که متقاعد

مان را براي بردباري حتی در زمان حال نیز از دست بدهیم. بنابراین تنها با امید اراده
تنها کسانی در «فرانکل: شود. به قول ویکتور است که ادامه زندگی برایمان میسر می

آوردند که در بیرون از زندان، کاري داشتند که باید به اتمام اردوگاه کار اجباري دوام می
)38: 1394(فرانکل، » رسید.می

از دیدگاه فروم انسان باید بهترین وجه نیازهاي اساسی خود را شناخته وبه صورت 
داند براي بقاي او چه چیزهایی ن که میمهم تر از ای«ها را برآورده کند؛ یعنیصحیح آن

فروم، (»تواند داشته باشد.لازم است، بفهمد زندگی بشري براي چیست وچه معنایی می
) هم چنین در مسیر فهم معناي زندگی حرکت کرده وتنها در پی اهداف 71: 1380

ی رهایی مادي زندگی و بقاي پیکر مادي خود نباشد. انسان باید از بندهاي درونی وبیرون
هاي درونی یا بیرونی، مانند انسان نباید برده قدرت«یابد. فروم بر این نکته تاکید دارد که 

هاي صنعتی، شهوت، قدرت، مقام، تکنولوژي و...باشد. انسان انتظارات دیگران، ماشین
) از 4: همان» (ابزاري در خدمت ساخته هاي خودش نیست، بلکه مرکز عالم وجود است.

گر در رابطۀ خود با جهان، حالت فعالانه خود را از دست داده ودچار انفعال شود ا«این رو 
ودر برابر بت هاي درون وبیرون زانو بزند، به انسانی مضطرب وتنها تبدیل می شود واز 

)توصیه فروم این است که انسان 41: همان» (شود.خویشتن خود بیگانه ودور تبدیل می
ناامیدي ومنطق بی روح ماشینی کند. هنگامی که هدف تفکر، منطق وامید را جایگزین

امیدوار بودن این شود. شود، دیگر امید نیست بلکه تبدیل به دارایی میامید برآورده می
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است که موضوع امید شیئی نباشد، بلکه موضوع آن زندگی پرتر، زنده وسرشار بودن، 
یا اگر "رستگاري"ار بریم رهایی از بیزاري وملال دائمی یا اگر اصطلاح مذهبی به ک

باشد. چنین چشم داشتی امید است. اما اگر "انقلاب"اصطلاح سیاسی به کار بریم 
باشد، چنین کیفیتی "شودببینم چه می"کیفیت امید، حالتی انفعالی یا کنش پذیر و

امید نیست. حقیقت این است که، در چنین صورتی امید به پوششی براي وادادن یا یک 
شود. امید انفعالی یا کنش پذیر قرابت زیادي با نوعی امید تبدیل میمحضيایدئولوژ

:1380توصیف کرد. (فروم، "زمان"توان آن را امیدواري به کلی دارد که به احتمال می
همان گونه که گفته شد موضوع امید نباید شی باشد، بلکه بیشتر امور انتزاعی ) 17-19

ز امید به امور انتزاعی مانند مهربانی، شادي ونشاط، مورد نظر است. در شعر سیمین نی
خورد.عشق، وصال معشوق، رهایی و... بسیار به چشم می

امید به عشق ووصال معشوق1- 1
کند، امید است. سیمین با آن چه شعر سیمین را در میان اشعار معاصر برجسته می
-اي مینگرد و عشق آیینهقلب مهربان واحساس مادرانه خویش با عشق به همه چیز می 

شود تا شاعر در آن به همۀ دردهاي خویش بنگرد وبا امید، خود را به آینده پیوند بزند. 
وارد کردن احساس مادرانه در بیان اشعار، حاکی از خوش بینی اوست واو که از جامعه «

هد خواهد روي دیگر سکه را هم به ما نشان دخویش دلگیر است با بیان این مضامین می
: 1371(یوسفی، » ها هم وجود دارد.ها، خوشیها وسختیکند که در کنار بديوبیان می

گیرد همه جا را خوب ها جا می) بنابراین وقتی محبت وعشق دیگران در درون انسان754
بیند. اما رابطه بین عشق وامید چیست؟ در پاسخ به این سوال باید گفت انسانی وزیبا می

کند، در حقیقت ت دارد وبا محبت وگشاده رویی با آن ها برخورد میکه دیگران را دوس
)73-72: 1382نسبت به انسان واجتماع خوش بین است. (ابومحبوب، 

رویم، امید را در آن گفتنی است که هر چه از نخستین اشعار بهبهانی جلوتر می
وي است، در که، دومین دفتر از سروده هاي "چلچراغ"بینیم. در دفتر پررنگ تر می

دهد واین در حالی امید را در سراسر شعر خطاب قرار می"با دردم بساز"شعري با عنوان 
است که شاعر افسرده ودر حال خاموشی است وهیچ امیدي ندارد:

هاي منات افسرد بر لبهاي من         نغمهاي امید، اي اختر شب
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فراموشی گرفتشمع من آغاز خاموشی گرفت،         عشق من گرد 
)277(دیوان، 

وباز در این دفتر شعرش امید را کامل از دلش پاك می کند:
من که نقش امید وهوا را       از نهانخانۀ دل ستردم،

پس براي چه پیمان شکستم؟      پس چرا توبه از یاد بردم؟
)251(دیوان، 

اندیش وویرانگر است. برخلاف امید که زندگی بخش است، یاس مفهومی مرگ
کلمه ابلیس در زبان عرب، از ریشه بلس است وابلاس «ناامیدي با ابلیس خویشاوند است. 

یونانی رسانده اند که باز هم به "دیابلوس"به معناي ناامید کردن. برخی آن را به کلمه 
/ ذیل لغت ابلیس) در شعر سیمین نیز گاه با1377:1(دهخدا، » معناي ناامیدي است.

روبرو هستیم. به طور مثال در این ابیات:- بسیار اندك- این ناامیدي
ماندماند        شادي شکسته میامید خسته می

دمد نفرت          هر اشتیاق بیزاريهر عشق می
)982(دیوان، 

شود. شاهد هستیم که از امید خسته شده وجایی براي شادي در وجودش دیده نمی
ماند. یا در جاي شود ودیگر براي او امیدي باقی نمینفرت انگیز میبنابراین عشق برایش

پروراند، اما سحرگاه باز هم، همه امید وآرزویش دیگر شاعر هر شب امیدي را در سر می
داند:را پوچ وبی حاصل می

بندم؟چیست این آرزوي سر در گم        که به پاي خیال می
بندم؟به عروس محال میهاي گوناگون          ز چه پیرایه

)129(دیوان، 
بهبهانی اولین شعرهایش را زمانی سرود که اوضاع کشور در سال هاي دهۀ بیست 

اي شامل حاشیهترین طبقۀ شهري، جمعیت محروم«وبعد از آن نابسامان وآشفته بود. 
خدمتکاران، شبگردها، کارگران نیمه وقت، گدایان وروسپیان ودزدان بود. اینان که از 
قبل نیز تهیدست ترین مردم شهرها بودند، با کاهش درآمد روبه رو شدند. در دورة 
رضاخان، زنان از حق رأي برخوردار نشدند وجنبش هاي زنان از خودجوشی وفعالیت 

) بنابر این اوضاع نابسامان 89: 1385(حسن لی، » خوردار نبود.وسرزندگی چندانی بر
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اما سیمین هر چه به سمت جلو پیش زند. اجتماع به ناامیدي بیشتر در شعر او دامن می
آید بینیم که پایان انتظار او به سر میمی"رستاخیز"شود. در دفتررود، امیدوارتر میمی

شود:می"تو"وهمه هزار امیدش
امید است وهر هزار تویی           شروع شادي وپایان انتظار توییمرا هزار 

)460(دیوان، 
خواهد با نگاه به امیدواران، سیاهی شب را ستاره باران کند:ویا در جاي دیگر می

ي شب ما را ستاره باران کنشبی، نگاه به روي امیدواران کن         سیاهی
)442(دیوان، 

خواهد به سرزمین دور براي بدست که رمز امید است مییا در جاي دیگر با سفر 
آوردن امید برود:

به پا برهنۀ بر دوش بسته بار امید        خبر دهید که آن سرزمین دور کجاست
)446(دیوان، 

دارد وروح او را این چنین سیال ومواج بی گمان آن چه امید را در او زنده نگه می
ورزي مهم ترین پاسخ به مسألۀ عشق«از نگاه فروم، سازد، نیروي عشق است. جاري می

اي مانع از رشد وتکامل عشق شود، محکوم به نابودي وفنا وجودي انسان است اگر جامعه
سیمین امید وعشق را سر لوحه کار خود قرار می دهد ): 1388(فروم، » خواهد بود.

هرکه از کینه بیزار است، «ه وامیدوارانه بیندیشند. ها می خواهد مهربانانواز همه انسان
هرکه سر آشتی دارد، اگر گلی بکارد جهان گلستان می شود. جنگ بس! کینه بس! 

ترین زخمدار این خشونت ها شفا یابد وهر چه زودتر خواهم تازهخشونت بس! از خدا می
) در 257: 1379ی،(بهبهان» به زندگی بازگردد، بادا که مهر بکارید وشادي بدروید.

زند. بدون تردید زمان هرگز نتوانسته در این سرتاسر دفتر سیمین این عشق موج می
عشق خللی ایجاد کند:

یار من، دلدار من، غمخوار من!                      مایۀ امید قلب زار من!
)141(دیوان، 

اش است، زیرا یار ومحبوب وي، مایۀ امید وعشق می شود وهمه امیدش به عشق تازه
آفریند وامید، زندگی است:دوستی ومهر امید می
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اي عشق تازه، چشم امیدم به سوي توست        این دشت سرد غمزده را آفتاب کن
)140(دیوان، 

وهرچند میان او ومعشوقش قاف تا قاف فاصله افتاده است، وي تنها با عشق وامید 
ماند:است که زنده می

آسمان صاف               میان ما جدایی، قاف تا قافزمین پوشیده از گل، 
به امید تو کردم زیب قامت                     حریر خامه دوز وتور گلباف

)268(دیوان، 
در عشق میان سیمین ومعشوقش سخن از نوري امید بخش ووصالی جان بخش 

بینی هاي خوشبینی وامید است. خاطرهاست. عشق، شادي، سفر، شکوفه و...رمز خوش
برد همه از ها به کار میشوند ورمزهایی که براي آنسیمین همیشه در ذهنش تداعی می

بخش براي همیشه در خواهد این خاطرات امیدسرسبزي وحیات حکایت دارند، زیرا می
هاي سیمین ذهن وفکر او باقی بمانند وهیچ گاه محو ونابود نشوند. در مجموع عاشقانه

هایی که در راه عشق سپري نشده اند، بخشی وشادیست. او از لحظهسرشار از امید
کند که اي کاش زمان هاي از دست رفته برگردد. عشق سیمین کند وآرزو میشکایت می

کند هاي طبیعت را براي او پررنگ تر میرساند، امیدي که بهار وزیباییاو را به امید می
کند.واحساسات او را با شوري عاشقانه بیان می

به شادي ونشاطامید2- 1
اشعار بهبهانی، چون درخت سرسبز بهار، روح خسته آدمی را پر از نشاط وشادمانی 

بخشد واین گرمی، طراوت هاي خسته را سرسبزي وطراوت میکند ودلوغرق امید می
سراید:وامید جایگزین سردي، افسردگی وناامیدي او خواهد شد. در این جاست که می

فروردین، پرشکوفه شد جانم        دامنی زگل دارم، بر چه کس بیفشانم؟

)269(دیوان، 
شود که دیگران در شعر سیمین مظهر امید، حرکت ونشاط است وموجب می"کولی"

شود، نیز همراه او به پا خیزند وامیدوار شوند وچون امید وي از عمق وجود او پدیدار می
گیرد:ي وخرمی فراگردد که همه را سبزموجب می
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شدهاي کولی      دشت بیدار میبا قدم
شدبا زلال نگاهش    برکه سرشار می

)641(دیوان، 
صحنتمامکهرنگارنگیعشق«است.هزار رنگعشقالهۀفارسیادبیاتدرکولی

هشدارهمبدهد،امیدوهمبترساندهمتامی کشددوشبهراوناشاد زندگیشادهاي
هايوآوارگیهادريمظهر دربه«) کولی 76: 1392(ابراهیمی،» گرداند.شادوهمدهد
به دوشخانهاست.سرگردانیدرندارد. پیوستهخودازايآشیانهشود.میایرانیزن

رساند وبراي همه شادي ) او هیچ گاه آزاري به دیگران نمی197: 1384(دهباشی، » است.
جوشد:آورد؛ شادي که از درونش میمی

نبردهتراخودباکولی!          سوار،آنرفت
فشردهيِتاریکیشب          باواستماندهشب

کو؟اتشبانهرقصآتش                   کولی! کنار
)643دیوان، (

امید را در کند که آمدن او روحبهبهانی در اشعارش از مسیح ومنجی صحبت می
دهد تا کند؛ کسی که سیمین به خاطرش هر کاري را انجام میور میتمام وجودش شعله

این سوار که از پس این «فقط بیاید وروح وروان وي را با آمدنش پر از نشاط وامید کند. 
شود، تجسمی از خوانده می"شهسوار"نماید وغالبا شعر در کارهاي سیمین رخ می

مو نوروز، مهدي موعود وشاید هم این ناجی وآن منجی همان است که امیدهاي ماست. ع
(دهباشی، » فروغ جلوه کرده است."کسی که مثل هیچ کس نیست"روزي در شعر 

1384 :428(
شاید که مسیحاست که در حال عبور است

این چیست؟ امید است، نشاط است، هوا نیست
)462(دیوان، 

امید به مهربانی ومحبت3- 1
سیمین نگاهی از سر امید وآرزو که به تمام سطوح اجتماع آن را می تاباند وگویی با 
امیدي جان بخش از نخستین اشعارش با مهربانی خیره کننده به سراسر گیتی، دیدگان 
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ها مهر گشاید وجان می بخشد. سیمین به همه انسانهر خواننده را به ادامه حیات، می
ومحبت وافري دارد:

رحم همچو شمشیرمامید داري ومن          سرد وبیمهربانی 
مار زخمین به ضربت سنگم             ببر خونین ز ناوك تیرم

)30(دیوان، 
امید به رهایی واستواري4- 1

زند وحتی در نگاه سیمین همیشه استواري وپایداري هست که سرنوشت او را رقم می
، شاهد هستیم:با آمدن امید، شکوفایی جوانه ها را در بهار

هاي جنونم درید پوسته را          امید من به بهار شکوفه ریزي هستجوانه
)453(دیوان، 

هم بندهاي خسته ورنجورم! / پوسیدنی است بند شما دانم / فردا گل امید بروید باز 
در قلب دردمند شما، دانم.

)89(دیوان، 
یداري وصبوري است وسرانجام این شود، پادر دل سیمین آن چه که باعث امید می

رسد:نشیند وبهار امید بخش فرا میامید به ثمر می
اما اگر بشکیبی آنک بهار مبشر      

اش به تکاپو اسبش گریوه نورد استگردونه

مردانه باش ومقاوم من نیز با تو چنینم

سیمین به عرصه توفان مرد است، اگرچه نه مرد است

)903(دیوان، 
با دیدگان اشک آلود، از همین روزن گشوده به دود به پرستو به گل به سبزه وهر او 

فرستد، حتی اگر دروغی فریبنده در کار باشد، براي او دهد درود میآن چه نوید بهار می
امید، تنها راه رسیدن به بهار است:
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ر آویختهزندگی را در امیدي مرگبار آویخته             آخرین برگی که برشاخ چنا

)437(دیوان، 
.انتظار2

واژة انتظار «امید در عین حال، با معناي دیگري دست در آغوش است وآن، انتظار است. 
باشد که در باب افتعال به کار برده شده است. از مترادف هاي معنایی می"نظر"از ریشه 

"چشم داشتن"و"تامل کردن"اند که به ترتیب به معناي آن تانّی و ترقّب قابل اشاره
-آن چه باعث تمایز این واژه از مترادف هاي آن می)«451: 1362(مجلسی، » هستند.

در معناي آن است که به طور کلی از خصوصیات باب "مطاوعه"شود، وجود خاصیت 
به معناي تأثیر پذیري است وبدین خاطر معناي واژه "مطاوعه"رود؛ افتعال به شمار می

)125: 1371(احسان بخش، » خواهد بود."به راه شدنچشم "انتظار برابر با 

گوید: بریم. فرانکل میما معمولا انتظار چیزي را که امیدي به وصالش نداریم، نمی
اش که در در ذهن هر زندانی تنها یک اندیشه جولان می داد؛ خود را براي خانواده«

است بگوییم که دو نوع انتظار ) بهتر 12: 1394(فرانکل، » انتظار او بود، زنده نگاه دارد.
-قابل تصور است: یکی منفعل ویاس آلود یا از سر اضطرار. که در این نوع فرد چون چاره

کند. دیگري انتظاري فعال ومقرون به امید است که ویژگی اي ندارد صبر به ناچار می
ت. این نوع آن است که آبستن به تفکر است وآدمی سر در گریبان اندیشه ومستغرق اس

فرماید:مولانا می
هر که بهر تو انتظار کند                  بخت واقبال را شکار کند

بهر باران چو کشت منتظر است            سینه را سبز ولاله زار کند

)196: 1370(مولانا، 

کند:انتظار یعقوب را چنین بیان می"کویر بی برگی"سیمین نیز در شعر

راننددو چشمه، همپا، همرو، به خار وخس می/زن به شورابی گرمکویر بی برگی را، دو 

)601(دیوان، 
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اند اند وبه یک جهت نیز نظر دارند، همان دو چشمیاین دو چشمه که همپاي هم جاري
ریزند. شاید امید دارند که خار وخس که اشک گرم وشوري را روي چهرة محزونی می

اندوه را از آن بروبند:

پوشانند، سپید می- باري- مانند    که خویشتن راپوش آري، چنان به ره میدو تن، سیه 

)601(دیوان، 

اش را از دست داد وسپید این دو چشم یعقوب بود که از حزن وگریۀ فراوان سیاهی
شوند. ماند تا سپید وکور میونابینا شد. این دو زن سیاه پوش آن قدر نگاهشان به راه می

اش را پس از رسیدن به یوسف بازیافت، باید داستان یعقوب که بیناییولی مطابق با 
بگوییم که ثمرة این سپیدي چشم در انتظار فرزند، سپیدي وبینایی چشم، پس از 

شود وانتظار یعقوب نیز از نوع ملاقات فرزند است که چشمش به دیدن او روشن می
ر افسانه رامایانا براي بازگشت د"سیتا"است. این همان انتظاري است که"انتظار فعال"

کشد. تا زمانی که او از این سفر چهاده ساله بازگردد، سیتا صبور همسرش رام می
آورد. این همان انتظاري است که پنلوپه در فراق وامیدوار با پرهیزگاري تاب می

کند وپاسخ به خواستگاران متعددش را با اتمام یک بافتنی که در اودسئوس تحمل می
اي هستند، به مردم در جستجوي راه تازه«دهد. به قول فروم دارد، حواله میدست

هاي زندگی توجه داشته باشد ـ چه مادي وچه اي نیازمندند که به اولویتفلسفۀ تازه
)شاید یکی 16: 1380(فروم، » روحی ـ واز اولویت هاي مرگ ونیستی پرهیز داشته باشد.

کند وبارقه هاي بین میانتظار است که ما را به آینده خوشها، انتظار باشد. از این اولویت
آورد. در اشعار سیمین بهبهانی هر جا که سخنی از انتظار امید را در دل ما به وجود می

هاي اشعار وي رود، بی شک امید در همان گوشه وکنار ایستاده است. یکی از نمونهمی
ي او در "بیا"تظار شاعر همراه با تمناي زند ودرد وتشویش وانکه در آن انتظار، موج می

است:"مرمر"از دفتر "شراب نور"سراسر شعر طنین انداخته است، شعر

ستاره دیده فرو بست وآرمید         شراب نور به رگهاي شب دوید بیا
ز بس به دامن شب اشک انتظارم ریخت        گل سپیده شکفت وسحر دمید بیا
)294(دیوان، 
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اي به اشک هاي انتظار خود آمدن سحر وبه پایان رسیدن شب، شاعر خاتمهوهمراه با 
هاي او که خواننده را دهد ومنتظر رسیدن سپیده سحري است. هرچند این تک گوییمی

دارد که روي صحبت سیمین با چه کسی است، اما هر چیزي وهر کسی که او بر آن می
با وامید بخش است:را به چنین خواهشی برانگیخته است به راستی زی

امید خاطر سیمین دل شکسته تویی       مرا مخواه ازین بیش ناامید بیا

)294(دیوان، 

دهد وبی شک گل آن، ، بالاخره انتظار وي گل می"گل انتظار"در شعر دیگر وي با عنوان 
است:"امید"

انتظار ما را؟ز سرشک نم فشاندم، به بنفشه زار دوري        که ز بوته ها بچینی، گل 

)310(دیوان، 
اما در برخی از اشعار دیوان وي بیهودگی انتظار وشاید بتوان گفت انتظار از نوع اول 

در سراسر شعر، شاعر همه "خفاش یا مرغ دیگر"خورد. وي در شعر نیز، به چشم می
، را به وجود آورد"شهسواري"خواهد کند واز نطفه زنده در آب  که میگزندها را دور می

متنفر است. وي نمادهایی از ناامیدي ویاس را مانند: مار، دد، دیو، خفاش و... در لابه لاي 
هایی از یاس وناامیدي هستند وانتظار شاعر را ابیاتش بیان می کند؛ که همگی نشانه

کنند:بیهوده می

خفاش ودیو ودد ومار       خوانند با هم به تکرار:

بیهوده در انتظاريبیهوده در انتظاري           

)744(دیوان، 
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زند وبه وي با رقصیدن وآمدن بهار تمام نمادهاي ناامیدي مانند شیطان را پس می
را در گرد "تمثیل انتظار"رساند وشماري را به ثمر میهاي بیوسیلۀ عشق وبهار امید میوه

کشد:آمدن وشکفتن امید به تصویر می

ام سوي سیبش...دستی نبردهشیطان نه با من است وفریبش   

عشاق را به بام ودر آرم              دعوي کنم که مهر گیاهم

تمثیل انتظارم ودارم                در دل امید گرم شکفتن

)803-802(دیوان، 
.صبر وشکیبایی3

را به خواهد ایمان وامیدقابلیتی است که در برابر وسوسه انسان، که می«صبر وشکیبایی 
دگرگون سازد، ودر نتیجه "غیرعقلایی"صورت یک خوش بینی توخالی یا ایمان نامعقول 

گفتن است درست به "نه"دهد. شکیبایی قابلیت ایمان وامید را بکشد، مقاومت نشان می
)31: 1380(فروم، » است."آري"هنگامی که دنیا خواهان شنیدن 

در فرهنگ ایرانی کهن، شتاب نام دارد صبر مفهومی اهورایی است. معناي مقابل آن 
هنگامی که وي باردار دو فرزند توامان است، "زروان"واهریمنی است. در اسطوره 

اهریمن که از طریق اورمزد فهمیده است هر فرزندي که نخست به دنیا بیاید، پادشاهی 
که اورمزد آید، درحالی شکافد وبیرون میجهان از آن اوست، زودتر از موعد زهدان را می

براي کمال انتظار می کشد. این شتاب صفتی است که گاه موجودات اهریمنی ویاران او 
اند. در شاهنامه، افراسیاب به عنوان یکی از دو نماد اصلی اهریمن نیز به آن متصف

گردد:معرفی می"شتاب ناك"همواره با صفت 
درنگبیبمانید تا او بیایید به جنگ        که او خود شتاب آورد

)1/356: 1380(فردوسی، 
بنابراین یاس وشتاب، اهریمنی وامید وشکیبایی، اهورایی است. به این ترتیب ما صبر 

کشد؛ ورزد وانتظار میکنیم، هم چنان که نهال در زمستان صبر و شکیبایی میمی
ه باعث انتظاري با امید بهار وتکیه بر ایمان عقلایی نه ایمان غیر عقلایی وبدون تفکر ک
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در شعر سیمین امید وصبر دو مفهومی است که همواره در کنار شکست امید شود. 
گیرند، تا ما را به سوي رهایی رهنمون شوند:یکدیگر قرار می

سازم                         کاخی به وسعت آزاديمن با امید تو می

)798(دیوان، 
و انظر الی "با اشاره قرآن که سیمین در یکی از شعرهاي شکوهمند سمبولیک خود، 

-داند که مینگرد واو را نمادي از صبر وبردباري میبه سوي شتر می"الابل کیف خلقت
آسا براي نیل به آزادي بدل شود:تواند به عصیانی جنون

ونگاه کن به شتر، آري که چگونه ساخته شد باري
نه زآب وگل که سرشتندش، ز سراب وحوصله پنداري...

آري، به عطش به شن به نمکزارانحوصله میوچگونه
وحضور گستره را دیدن، به نگاهی از سر بی زاري

)969(دیوان، 
داند که رسیدن به شکوه، نیاز به صبر وشکیبایی همراه با استواري سیمین می
او در جاي دیگر از دیوانش، صبر وشکیبایی وامید را براي رسیدن به حق وپایداري دارد. 

داند:داور میومحضر 

خموش وشکیبا        امید نگه دار
که محضر داور       به زودي زود است

)633(دیوان، 
صبر داشتن؛ یعنی بتوانید با آرامش منتظر یک نتیجه بمانید وهمین صبر وشکیبایی 

است که سرانجام خزان وي را به بهار وشکوفایی دوباره مبدل می کند:
همان همیشه شوم         اگر شکیب کند یک زمان خزان مرازشاخه باز ببالم، 

)807(دیوان، 
دانیم موفقیت نیازمند عشق، پشتکار وصبر است. سیمین در همان گونه که می

دهد که اگر صبر وشکیبایی داشته باشد ودو پاییز را وعده می"پاییز خستۀ غمگین "شعر
رسد:ژده دهنده وآزادي میچلۀ برفی را پشت سر بگذارد در نهایت به بهار م

ست تا به سر آیدپاییز! دوره محنت        مانده
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پیشت دو چله برفی           پیشت سه وعده سرد است
اما اگر بشکیبی         آنک بهار مبشر

گردونه اش به تکاپو        اسبش گریوه نورد است
)903(دیوان، 

.ایمان 4
ها کم دیده دانیم که صبر اهمیت زیادي در زندگی دارد اما چرا در انسانما میهمه 

» ایمان همان قرار گرفتن عقیده در قلب است.«شود؟ پاسخ آن فقدان ایمان است. می
گوید: فروم در کتاب روان کاوي ودین در تعریف ایمان می) 1ج/55: 1389، طباطبایی(
معتقدات شخص براساس تجربه فکري وعاطفی او، ایمان عبارت است از قطعیت یافتن «

) وي در جاي دیگر از 42: 1363فروم، »(.نه پذیرش القائاتی به اعتبار شخص القا کننده
ایمان اعتقاد به دوست داشته شدن از راه «کند: دیدگاه لوتر، ایمان را این گونه تعریف می

)99: 1366(فروم، » تسلیم.
صبري است. انتظار شود که همان بیر ما ایجاد میبدون ایمان، حس شک واضطراب د

امیدناك نیز بسیار دشوار است، زیرا امید وانتظار هر دو به مفهوم دیگري تکیه دارد وآن 
است:"ایمان"

صبر از ایمان بیابد سر کله                     حیث لا صبر فلا ایمان له
)68: 1380(مولانا، 

وده زندگی نیز ارتباط نزدیک دارد. این عامل ایمان امید با یک عامل دیگر شال«
است...ایمان وقتی به دانش حقیقی ـ اما هنوز زاده نشده ـ نظر دارد، عقلایی است. ایمان 

گذرد وعمق را می بیند. بر قدرت دانش وادراك استوار است، آن چنان که از سطح می
حال در حالت بارآوري ایمان چون امید، پیش گویی آینده نیست، بلکه دیدن زمان

) بنابراین به دنبال ایمان، ما باید منتظر عشق، امید به 33: 1380(فروم، » وزایش است.
وحدت انسان ها، فداکاري وایثار باشیم.

فرماید: ایمان یکی از سرمایه هاي زندگی بلکه بالاتر از همه آنهاست. قرآن کریم می
ا بر تجارتی راه نمایم که شما را از عذابی اي کسانی که ایمان آورده اید! آیا شما ر«

) چه بسیار افرادي 11-10(صف: » آورید.رهاند؟ به خدا ورسولش ایمان میدردناك می
که از این موهبت عظیم بهره مندند وسلامتی وطول عمرشان مدیون همان ایمانی است 
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رعکس این که در دل آنهاست، اما خودشان به این مطلب توجه ندارند. بسیاري هم ب
برند، سلامت جسم وجان خود را از کف داده هستند وعمري در ترس ودلهره بسر می

انسان «.ها از دست دادن، ایمان استتوانند بفهمند علت اصلی همه اینوخودشان نمی
)82: 1392(اترك، » گناهکار واندوهگین است وبراي پاك شدن، باید ایمان آورد.

ها با ایمان به حقیقت قاد اشتباه کرد. اعتقاد به ایدئولوژينباید واژه ایمان را با اعت
گیرد. زاید ونزاع درمیها جزم است، تعصب میمتفاوت است. اعتقاد به ایدئولوژي

آفرینند، ها امیدهاي واهی ایجاد می کنند وچون بناي آن فرو ریخت، یاس میایدئولوژي
امید وایمان، به عنوان کیفیت «است. بیند واهل روادارياما ایمان، حقیقت را متکثر می

هاي اساسی زندگی، بنا به طبیعت شان، به سمت برتري گرفتن بر وضع موجود 
"Status Qu" قدم برمی دارند چه به صورت فردي وچه به صورت اجتماعی. این

کند وهیچ را دنبال می"تغییر"کیفیت، درمیان کیفیت هاي دیگر زندگی، پیوسته فراگرد 
ماند. زندگی اگر به رکود گرایش پیدا کند، به مرگ رو می یکسان باقی نمیايلحظه

رسد. زندگی، بنا به کیفیت متحرك آورد، وهنگامی که رکود کامل شود، مرگ فرا می
بگریزد وبر آن فایق آید. ما یا "وضع موجود"خود همیشه گرایش دارد به این که از 

شویم یا تر میتر، یا شجاعمی شویم یا احمقترتر، یا عاقلتر می شویم یا ضعیفقوي
ترسوتر، هر ثانیه، لحظۀ تصمیم است، تصمیم براي بهتر شدن یا بدتر شدن. ما باکاهلی، 

خشکانیم. هرچه آنها را سیراب تر کنیم، کنیم یا آن را میآز وانزجار خود را سیراب می
: 1380(فروم، » شوند.تر میشوند، وهرچه آنها را بی آب بگذاریم، ضعیف نیرومندتر می

بینند وهر لحظه هاي زندگی تازه را می) کسانی که امیدشان نیرومند است نشانه34-33
احساس «آماده هستند تا به تولد آن چیزي که آماده زاده شدن است، یاري دهند. 

وایمان دینی در تعالیم ادیان مختلف شرق وغرب، اصلی مشترك است وعلاقه به روح 
) 212: 1390(مصباح، » وگشایش نیروي عشق وخرد در کانون آن قرار دارد.انسان 

همان طور که از عنوانش پیداست، پیام "شاید که مسیحاست"سیمین در شعر
کند که از نطفه نور دهد. وي افق را به انسانی مانند میزندگی بخش، امید وایمان می

ایش از زهدان افق زاییده شود بارور است؛ یعنی منتظر روزي است که نور وآرمان ه
آوري خود را به بام کشاند کنی وایمان نمیوصبح امید وروشنایی که تو آن را باور نمی

وهمه جا را سپیدي فرا گیرد:
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زهدان افق بارور از نطفه نور است         خورشید، جگر گوشۀ این ظلمت نور است
از باور چشمان تو دور است...فرداست که بر وسعت این بام کشد تن      آن صبح که

شاید که مسیحاست که در حال عبور است 
این چیست؟امید است، نشاط است، هوا نیست

)462(دیوان، 
او از تابیدن نور وروشنایی بر افق هاي آینده اطمینان کامل دارد. فروم معتقد 

ینان بگیرد ولی به تصمیمش اطم"غلطی"دهد تصمیم انسان ترجیح می«است که 
بگیرد وبا شکی که نسبت به اعتبار "درستی"داشته باشد، تا این که تصمیم 

) سیمین 83: 1380(فروم، » کند خود را معذب سازد.تصمیمش احساس می
اطمینان دارد که روزهاي خوب آینده مانند رنگین کمان می آیند وپس از باریدن به 

زنند:مردم لبخند می
خندیده در ذرات بارانام رنگین کمان را  من دیده

ام رازي نهان را               در دفتر سبز بهارانمن خوانده
)478(دیوان، 

مطمئن است که رستاخیز می آید وحتی به مردگان نیز این ایمان را می بخشد:
- این مردگان قرن آلود–به ذره هاي من 

خبر دهید که امکان رستخیزي هست
)453(دیوان، 

کشاند:ودر پایان این شعر، همین امید وایمان اوست که او را به بهار می
جوانه هاي جنونم درید پوسته را         امید من به بهار شکوفه ریزي هست

)453(دیوان، 
اما در جاهاي دیگر دیوان او می بینیم که رفته رفته ایمان نیز از دست می رود 

قع ایمان همان مرغی است که از بام سیمین وشاید به صراحت وبه نظر می رسد در وا
توان بتوان گفت از دل همه ما پریده است، زیرا در بسیاري از دیوان وي به وضوح می

شکست ایمان را دراشعارش دید. در این شعر وي ناامیدي وشکست ایمان، را شاعر با 
داده است:تراود، نشانبه کارگیري کلماتی که از ناخودآگاه وي می

گفتند: شام تیرة محنت سحر شود،
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خورشید بخت ما ز افق جلوه گر شود
گفتند این شرنگ که دارم بـه جام خویش

روزي به کام تشنه، چو شهد وشکر شود
)275(دیوان، 

تواند موجب اعمال خشونت ومخفی به صورت کینه یا ناامیدي وشکست ایمان، می«
شود وشاعر با به کار گیري کلماتی که از ناخودآگاه به صورت آشکار  به صورت جبرانی 

)در ابیات نخست شاعر انتظار 1393:78(دهقان، »تراود، آن را نشان داده است.می
پردازد وشکست تحقق وعده را دارد، اما در ابیات بعدي به بدگویی از وعده دهندگان می

کشد:ایمان را به تصویر می
وین شام، تیره تر شود وتیره تر شودشد           گفتند: شب سحر شود، اما سحر ن

گفتند وگفته ها همه رنگ فریب                   شاخ فریب وحیله کجا بارور شود؟
آنان که دم ز پاکی دامان خود زدند،                ننگین ز ننگشان همه بحر وبر شود

)276(دیوان، 
شود:شود ودر نتیجه ایمان شکسته میودر نهایت این تضادها به یأس منجر می

اي آفتاب عشق وامید از حجاب ابر               ترسم به در نیایی وجانم به در شود
دانم به سرنیایی وعمرم به سر شوداي شام قیرگون که سحر از پی تو نیست 

)276(دیوان، 
ایمان، اطمینان است ـ ایمان، اطمینان به نامطمئن است. «فروم عقیده داشت:

اما نه به معنی نتیجه نهایی واقعیت، بلکه به معناي بینش وادراك فرد انسانی...ایمان 
برپایه تجربه هاي زندگی ودگرگونی وتحول ما استوار است. ایمانی که توسط دیگران 
تغییر پیدا کند، نتیجه تجربه اي است که من می توانم تغییر دهم...امید حالتی است 

دارد. ایمان، بدون امید، قابل دوام نیست. پایگاه امید پا به پاي ایمان گام برمیکه 
) مانند این بیت که حاوي کلماتی که 34: 1380(فروم، »چیزي جز ایمان نیست.

ناشی از ناامیدي وشکستن ایمان است، وهمان گونه که گفتیم ایمان بدون امید قابل 
دوام نیست:
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بگذار شرح ماتم ما مختصر شوداز این مکن       سیمین حکایت غم خـود بیش
)276(دیوان، 

وي دید که همه "شعر مخوان ..."هاي دیگر شکست ایمان را می توان دراز نمونه
کنند هاي ایمان را زمزمه میداند که به تزویر آیهاي از جانب شیطان میچیز را حیله

چهره نقاب روسپیان دارند:داند که در زیر وزنان را مریم نماهایی می
هاي ایمان رامخوان، مخوان غلط انداز دست شیطان را            اگرچه نقش زند آیه

چو برداري                 نقاب روسپیان دریده دامان را"مریم نما"نماند این همه 
)506(دیوان، 

که نتیجه "عقلایی")ایمان معقول 1«ایمان دو نوع است:از دیدگاه اریک فروم
"غیر عقلایی")ایمان نامعقول 2فعالیت درونی انسان در زمینه فکر واحساس است، 

شود وفرد آن را، بدون در نظر گرفتن تسلیم وقبول چیزي است که به انسان داده می
دوباره باید ")در شعر 35: 1380فروم، »(پندارد.درستی ونادرستی اش، حقیقت می

عقلایی را با همان خلوص ایمان شاهد باشیم:می توانیم نمونه ایمان"ساخت
دوباره باید ساخت        شما! که ما رفتیم
اگر چه ننشستیم         ز پاي، تا رفتیم...

- داندخداي می- خلوص وایمان بود        
صواب اگر کردیم         وگر خطا رفتیم

)717(دیوان، 

ریزند، عین صبوري وانتظار اشک میودر شعر کویر بی برگی این چشم هایی که در 
گذارند: واز لطف خدا ورجعت گمشده ناامید نمی شوند، ایمان حقیقی را به نمایش می

ماننددو تن، سیه پوش آري، چنان به ره می

پوشانند، سپید می-باري- که خویشتن را

)601(دیوان، 



1396پاییز / نهم/ سال 32شماره-دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج-فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی ٩٠

نیاز دینی؛ یعنی نیاز به «تواند زندگی کند. انسان بدون تقدیس، پرستش وایمان نمی
)پس ضرورت 38: 1363(فروم، » یک الگوي جهت گیري ومرجعی براي اعتقاد وایمان.
ایمان مذهبی تنها ایمانی است که «دارد بشر ایده، آرمان وایمانی داشته باشد واز طرفی 

قادر است بشر را زیر نفوذ واقعی خود قرار دهد، واز طرف دیگر انسان به حکم سرشت 
ش در جستجوي چیزي است که آن را تقدیس و پرستش کند، تنها راه این است که خوی

) در فرجام ایمان به خداست که با 37: 1389مطهري، .»(ایمان مذهبی را تقویت کنیم
-آن صداي مهر ودوستی را به گوش انسان ها می رساند وقاصد آرامش وصلح وصفا می

شود:
آرامش وصلح وصفاست / گوید: اي این صدا پیغام مهر ودوستی است / قاصد

مردم! به جز او کیست؟ کیست / آن که می جویید وپنهان در شماست؟ / هر چه 
خوبی، هر چه پاکی، هر چه نور / اوست / آري اوست.

)148(دیوان، 
ترین چیزي که باعث شده ما امیدمان را از دست بدهیم، این در جهان امروز بزرگ

مشغولی دیرپاي ومقدس انسان، نیل به سعادت و دل«ایم. است که از همدیگر جدا شده 
جاودانگی است. تنها راه این مقصود، ایمان است. ایمان، به انسان حیات وپویایی 
بخشد...تنها ایمان است که انسان را از لبۀ تاریکی رانده، او را به وادي نور وبهجت وارد 

مداري و از اشعار بهبهانی گویاي دینهایی مختلف نمونه) 45: 1381(فعالی، » می کند.
اعتقاد وي به قدرت برتر الهی است. در شعر زیر بیان خلوت عارفانۀ سیمین با معبودش 

بیانگر ایمان او به ذات الهی است: 
بسـاط بـاده و عیـش فراهمـی دارمرفـیق اهـل دل و یار محرمـی دارم

مژگان پرنَمی دارمکه جوي اشکی وخواهمکنار جو، چمن شسته را نمی
که من به گوشۀ خلوت چه عالمی دارمداندگذشتم از سر عالم، کسی چه می

خوشم از اینکه دلی دارم و غمی دارم.تو دل نداري و غمی هم نداري اما من
)1394،185(بهبهانی
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گیري نتیجه
دیوان سیمین بهبهانی، در کنار آن عوامل در این جستار به بررسی مفاهیم امیدبخش در 

–شناسیتاثیر گذار بر امید مانند ایمان، انتظار وصبر وشکیبایی براساس دیدگاه جامعه
یابیم که با با تحلیل اشعار سیمین بهبهانی در میشناسی اریک فروم پرداخته شد.روان

-ر وي جلوتر میتوجه به دوران سیاسی واجتماعی زندگی وي، هرچه از نخستین اشعا
شود. نمادها ورمزهایی مانند مسیح، کولی، رویم، امید وخوش بینی در آن پررنگ تر می

شهسوار، سفر، بهار، ستاره، عشق، جوانه و...همگی حاکی از امید ونوید است. او با محبت 
گردد. انتظار موجود بینی وامید فراوان میوعشق نسبت به انسان و اجتماع باعث خوش

ار وي انتظاري فعال ومقرون به امید است. سیمین پایان انتظارش را شروع شادي در اشع
داند ومنتظر شهسوار ومنجی است. سیمین در بیشتر اشعارش پیام وامید بخش می

دهد ومنتظر روزي است که نور وآرمان هایش از زهدان افق زندگی بخش امید وایمان می
ا گیرد. او مانند اریک فروم که به ایمان زاییده شود وهمه جا را سپیدي درخشان فر

اطمینان دارد او نیز به تابیدن نور وروشنایی وامید اطمینان کامل دارد. هرچند که گاهی، 
به ندرت شکست ایمان را در اشعار وي شاهدهستیم، اما در نهایت وي با ایمان مذهبی، 

ه فروم معتقد است صبر همان گونه کرساند.صداي مهر، دوستی وامید را به جهانیان می
شود، در شعر سیمین نیز امید وصبر دو مفهومی وشکیبایی باعث نجات ایمان وامید می

گیرند تا باعث رهایی انسان از یاس وناامیدي است که همواره درکنار یکدیگر قرار می
هاي فراوانی را در زندگی دیده، اما به یاس تن در شوند.چه بسا سیمین دردها وناکامی

اده است واز درون تمام مشکلات با صبر، ایمان، انتظار وامید راهی به سوي دنیاي ند
دهد که هرچه از اي سرشار از امید زده است. نتایج این تحقیق نشان میروشن وآینده

شود ووجه رویم، امید در آن پررنگ تر مینخستین اشعار سیمین بهبهانی جلوتر می
روم دارد.اشتراك بسیاري با نظریات اریک ف
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